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تحليل نظري جايگاه مرد و زن درآيه شريفه «الرجال قوامون علي  

  النساء.... » 

  ١  يرداماديم يمجتب يدس

  چكيده

بَعْضٍ وَ بِما    النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىعَلَى    «الرِّجالُ قَوَّامُونَ  آيه شريفه    

اللاَّتِي   اللَّهُ وَ  بِما حَفِظَ  لِلْغَيْبِ  فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ  أَمْوالِهِمْ  أَنْفَقُوا مِنْ 

إِنْ أَطَعْنَكُمْ  تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُروُهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْربُِوهُنَّ فَ

) همواره محل بحث ونظر  ٣٤(نساء :  فَلا تبَْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيا كَبِيراً»

اجتماعي    منافع فردي و  به جهت كاركردها و  -بين مفسرين، ّفقهاء وحقوق دانان  

مردان نسبت  مناقشه درمصاديق برتري    آن و نتيجه آن در احكام قضايي و بررسي و

بوده وهست و با اين حال، همه آنها در اينكه    -به زنان ودفاع زنان از جايگاه خود  

درعين    آيه شريفه برتري مردان بر زنان در بعضي شئون را دلالت دارد، پذيرفته اند.

حال برخلاف تلقي عموم كه آيه شريفه تنها تعليلي خاص مي باشد و ناظر به برتري  

 
استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران و استاد خارج حوزه علميه،   .١

mirdamadi_٧٧@ut.ac.ir  
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ست كه ولايت مرد  ا   ير امور خانواده است، اين مقاله در پي آنزوج بر زوجه درتدب

حكومت و قضاوت را به سه تقريب: الف) عموم تعليل ب) تنقيح    امر  بر زن در

بيان دارد ولايت زوج بر    نيز بيان مفسران قرآن اثبات كند و  ملاك و ج) فحوي و

از شئون آيه است و نه همه آن، در ادامه نيز به چند اشكال در    زوجه تنها شأني

  .زمينه دلالت آيه شريفه پاسخ داده مي شود

  .برتري، زن، قضاوت، قوّامون، مرد واژگان كليدي:

  همدمق

 بي ترديد اصل عقلي و اولي، عدم ولايت انسان بر انسان است و اين در حالي است

چراكه شرط    ؛لامحاله بايد به اذن پروردگار باشدآدمي   كه ولايت و همه تصرفات

را داشته    نافذ بودن ولايت فردي بر ديگري است كه قدرت جلوگيري از اراده او

در حالي كه جز خدا اين قدرت و سلطه را ندارد. دلايل وجوب اطاعت از    ؛باشد

آله)پيامبراكرم   و  عليه  االله  السلام (ائمه هدي    و  (صلي  ده و مستثني گردي  )عليهم 

  . تأكيد مي نمايد و بالتبع ولايت فقيهِ عادل نيز با ادله ولايت فقيه قابل اثبات است

ولو اينكه بنظر با وجود نصوص دليل مستقلي    اجماع نيز  علاوه بر كتاب وسنت،

علماء بر عدم ولايت زن براي قضاء، كاشف از حكم    اما تسالم اصحاب و  ؛نيست

  در ادامه دليل آن را خواهيم آورد.  قطعيِ عدم ولايت زن بر مرد است كه

حكومت، سه ديدگاه  در زمينه مشاركت زنان در امور اجتماعي اعم از قضاوت و   

  بررسي است:    كلي فقهي قابل بحث و
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مراتب    . تفصيل در٣. منع مطلق فعاليتهاي زنان   ٢جواز مطلق فعاليتهاي زنان   .١

تلاش اجتماعي كه    ه سنخ كار وقابليتهاي زن نسبت ب     لحاظ شرايط و  ولايت و

  در ادامه مورد بررسي قرار مي دهيم. 

» بر ولايت مردان بر زنان به سبب بعضي الرجال قوامون علي النساءآيه شريفه «

برتري دلالت مي نمايد و در ادامه توضيح خواهيم دارد كه لازمه آن مي  جهات 

در آيه شريفه    طلق باشد.زنان به شكل م  تواند نفي ولايت زن در قضاء بين مردان و

  ؛ گرچه برتري مرد در زندگي زناشويي و به تبع، اقتصاد خانواده مورد توجه است

با بيان ادله و   امّا صرفا نمي توان آن را منحصر به مورد تعليل دانست.   اين مقاله 

قرائن، عموميت برتري مرد نسبت به زن را در شئون متفاوت، بررسي واثبات مي  

  .نمايد

  معاني لغوي واصطلاحي قواّمون وفضّل

از همه، واژه الرجال سزاوار بيان معنا است: «ال» به معناي جنس است و      قبل 

،  معناي توانايي و قوت است ه  معناي مرد در زبان فارسي و به  رجال جمع رجل ب

) رَجُلٌ رَجِيل، مرد توانا در راه رفتن (همو) و ٢٦٨ص   ،١١ج  ،١٤١٤  (ابن منظور،

،  امرأَ منظور  (ابن  رفتن  راه  در  بسيارتوانا  رَجِيلَة زن  و ٢٧٠، ص  ١١، ج١٤١٤ة   (

سينه    براي ابراز آنچه در  كه در سخن تواناست و  به معناي كسي   كلام  ارتجال در

تأمل نمي باشد و ترجل النهار هم به معناي روز آفتابي ودرخشان   و  دارد نيازمند فكر

(فراهيدي، ق)١٠٣ص،  ٣ج  ه،١٤١٠است  ووّا .  است  قائم  از  مبالغه  صيغه  قيام    م 

و  ؛شخص منظور،    يعني حفظ  (ابن  است  مراد  از چيزي    ، ١٢ج  ه،١٤١٤حراست 

(رعد :   »افمن هو قائم علي كل نفسمانند آيه شريفه كه مي فرمايد: «  )٤٩٧ص
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ش،  ١٣٧٢ تربيت (طبرسي،  ) يعني حافظ بر نفس و به معناي سلطه براي تاديب و٣٣

حفظ امور    سلطه و   ) بنابراين قواّم كسي است كه زياد تصدي رياست و٦٩ص   ،٣ج

    ضمنا قوامون به شكل جمله اسميه آمده كه دالالت بر استمرار دارد.  را دارد و

،  ١٤١٤(همو،    .اصلاح هم معنا مي كنند  قوّام را لغويين به محافظت، ملازمت و   

در بردارنده    قبال زنان، لازمه و  تعهد مردان براي انجام وظايفي در  )٤٩٧، ص١٢ج

. جوهري گفته است: فضل بمعناي  تسلط و ولايت مردان بر زنان است  نفوذ و نوعي

زيادي و برخلاف نقيصه است، فضَْل و فَضْلة: به زيادي مانده از جيزي هم اطلاق  

آيه شريفه واژه « فضلّ» متعدي با نسبت زيادي مرد بر زن به معناي    مي شود. در

) راغب اصفهاني فضل را به دو قسم  ١٧٩١، ص  ٥، ج١٤١٠(جوهري،    است.  برتري

،  ١٤١٢ (اصفهاني،. مذموم مانند: غضب تقسيم مي كند حلم و محمود مانند: علم و

  )                  ٦٣٩ص 

جنس،   تصريح به جهت ذاتي و تكويني برتري مرد بر زن در عين تعامل بين دو   

و مصلحت سنجي او تنها در    كه صلاحيت مرد، تدبيرخود گوياي اين نكته است  

نمي گردد و حوزه هاي ديگر زندگي اجتماعي او را دربرمي    محيط خانواده محدود

اين خود اماره اي درخور براي اثبات نظريه قيموميت در بسياري از شئون    گيرد و

 است. 

آن كه امور  اساسا قيمومت مرد تشريعي است، در اين حال قيموميت بدون دلايل     

مباني قيمومت، امور تكويني    دلايل و  قابل بحث نيست. اسباب و  ،تكويني هستند

صبوري در قبال دشواريها است    است مانند قدرت بدني و قدرت تحليل و انديشه و

الرجّال  علاوه آيه شريفه «به  كه در مرد به وديعت نهاده شده كه قابل تشريع نيست،  
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مقام    در  اگر هم احياناً اِخبار  بلكه اِخبار است و  ؛نيست» انشاء  قوّامون علي النساء

ارشاد به آنچه خداوند در وجود مرد به وديعه   انشاء هم فرض شود باز بي ترديد،

بود. در اين حالت    .تكويني است  تشريعي، امر  در قبال امر  گذارده است خواهد 

  ديگر نمي تواند دايره اين رويكرد محدود به امري خاص گردد. 

» سه احتمال با عنايت به سه ديدگاه  الرّجال قوّامون علي النساءدر آيه شريفه «   

  فقيهان قابل تصوير است: 

يكم: قيمومت مردان  نسبت به زنان در همه كارهاي اجتماعي و منع زنان از دخالت  

اين ديدگاه كه مردان همواره قيّم زنان هستند بدين معناست كه    در امور اجتماعي.

زن   زن در يك كار اقتصادي، مرد قيم زن است و  رت شراكت مرد وحتي در صو

گونه فتوي    اجازه اجير گرفتن مردي را نخواهد داشت. بديهي است هيچ فقيهي اين

  نداده است. 

دوم: قيمومتي براي مردان وجود ندارد و زنان مانند مردان در همه امور دخالت     

مرد    دليل آن اطلاقات ادله در  .محدوديتي وجود نداردداده شده اند و براي ايشان  

صبي    عقل كه كافر و  نيز بلوغ و  و  سنت  عمل وفق كتاب و  وجود ايمان و زن و  و

  مجنون سزاوار قضاوت نيست و براي منع از قضاوت زنان، دليل لازم است.  و

نحوي  ) است كه به  ٩ص  ، ١٠بي تا، ج  اين ديدگاه ابوحنيفه و ابن جرير (عاملي،   

  ، چراكه آيه تصريح به اصل قيمومت مردان بر زنان دارد  ؛با آيه شريفه درتقابل است

  علاوه فتواي فقهاء براي مردان و به  نظر است،    بحث و  آنضيق    گرچه در سعه و

پذيرفته شده   امري  مردان  قيمومت  از مصاديق  بسياري  در  و  نيست  يكسان  زنان 
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نيز اجماع علماء هم سازگار    ت مرتبط ودوم با مجموعه روايا  است. ديدگاه اول و

  نيست.

تفصيل.    نحو  به  مردان  براي  قيمومت  فقها  سوم:  غالب  نظر  ديدگاه كه    و   ءاين 

است و  ،مفسرين  بحث  و  قابل  توضيح  با  و  است  تواند    بررسي  مي  كافي  تنقيح 

  قيموميت مردان بدين معناست. بررسي ديدگاه سوم: تفصيل در پذيرفته باشد.

زندگي زناشويي مي دانند    از فقهاء و مفسرين قيمومت مرد را منحصر درگروهي     

از اين آيه مستفاد نيست. گروهي    ،و اگر قيمومت در امور ديگر وجود داشته باشد

عين حال مشاركت زنان در   حكومت و در  شامل قضا و  قيمومت را عام و  ديگر

   امور اجتماعي را ممنوع نمي دانند.

مردان امور  از گروه اول قطب راوندي ضمن توضيح واژه قوامون گفته است:     

لذا آيه شريفه بر مردان واجب كرده كه تدبير امور ايشان    عهده دارند وه  زنان را ب

و نيز كه صالحه  زنان  نمايند  را  ايشان  امور  از  آن  نفقه و غير  دادن  از  مطيع    اعم 

اند الاهي  نماينددر غياب همسرانشان    ،دستورات  را مي  آنان    (راوندي،   .رعايت 

  ) ١١٦ص   ،٢ج ق،١٤٠٥

» برتري  عَلَى النِّساءِ  قَوَّامُونَ  الرِّجالُطُريحي در توضيح واژه قوام درآيه شريفه «   

آن را به دو قسم تقسيم   مردان بر زنان را از نوع برتري واليان بر رعيت مي داند و

عقل   مانند دانايي و ؛جبلي آدمي استاول؛ اموري كه موهبت پروردگار و   مي كند:

نيز برتري    فراست و  طاعات و  مزيد قوت در اعمال و  تدبير و عزم و  حسن رأي و  و

 به اموري مانند خلافت و جهاد ابتدايي كه به انبياء وعلماء اختصاص دارد.



 

 

/ 
ره 

ما
ش

انز
ش

م/
ده

 
يز 

پاي
١٤

٠٠
 

١٢ 

حل
ت

 يل
ظر

ن
 ي 

جا 
گاه

ي
 

درآ
ن 

و ز
رد 

م
 يه

شر
فه

ي
 

 عل
ون

وام
ل ق

جا
الر

»
 ي 

 « 
....

ساء
الن

 

كه    مانند نفقه  ؛مرد تحصيل مي شود  واسطه روابط بين زن وه  دوم؛ كسبي كه ب   

فضّلهم نويسد: خداوند نفرموده (وي مى  زن از مرد بواسطه نكاح دريافت مي كند.

تر و زيرا بسيار زنان هستند كه از بسيارى از مردان با فضيلت  ؛)عليهنّ من الرجّال

خداوند براى آنها آن وظايف را برشمرده    ،پس اگر در مردان وظايفى است  .برترند

   است كه عبارتند از:

همسرى.  دهعه   -١    و حفظ  بودن  زندگى.    - ٢دار  امور  هزينه    -٣اصلاح  تعهدّ 

  - ٦هم نظرى و مشورت با همسر در مشكلات.    -٥  تكلّف امور تربيتى.  - ٤زندگى.  

تيمار دارى و   -٨تنظيم امور زندگى خانواده و دفاع مشترك.    -٧رعايت عدالت.  

ش در عبادات و  بكار بردن نيروى خوي  -٩غمخوارى كه لازمه حسن تدبير است.  

مراعات حال همسران   -١١پرداخت مهرّيه و مالى كه تعهّد كرده است.    -١٠كارها.  

و بالاخره فرمانرواى مطلق نبودن. تمام اين امور در    -١٢در انجام حالات ويژه او.  

  ) ١٤٢ص  ،٦ج  ه،١٤١٦  طريحي،(.  نهفته است  ،الرِجّال قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ  معنى آيه

  ، الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّساءِشيخ طوسي در تبيان گفته است: معناي  گروه دوم     از   

(طوسي،   .تدبير از آنچه فَضل خداوند در عقل و رأي مرد است مي باشد  به تأديب و

) وي در مبسوط گفته است: شرط سوم قاضي آن است كه در  ١٨٩، ص  ٣بي تا، ج

  عاقل و   ا كمال در احكام آن است كه بالغ وام ؛  چيز، خلقت واحكام كامل باشد دو

بود و  آزاد و براي زن  نخواهد  به هيچ وجه  باشد كه قضاوت  آن كسي كه   مرد 

داند كه شهادت او    جايي معتبر مي  فقط آن را در   ، قضاوت زنان را جايز مي داند

) شيخ طبرسي نيز مانند شيخ طوسي سبب  ١٠١ص ،  ٨ج   بي تا،  معتبر باشد. (طوسي،

ش،  ١٣٧٧  (طبرسي،.  مرد بر زن را ضمن توضيح واژه قوّامون بيان مي كندزيادتي  
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و  قواعد  علامه در  )  ٦٨ص    ،٣ج غير حدود   گفته است: قضاوت زن در حدود 

گفته است: زن   ) شهيد در مسالك١٧٩ص  ،  ٢ج  ،١٤١٣(حلي،    .منعقد نمي شود

صدا درآوردن ميان ايشان   زيرا مجالست با مردان و  ؛قابليت منصب قضاء را ندارد

  ، ٢، ج١٤١٣  (عاملي،  .قاضي به اين كارها اجبار پيدا مي كند  لايق شأن او نيست و

  )   ١ص

معناي سلطه مرد بر زن  ه  آيت االله گلپايگاني از فقهاء معاصر قيمومت در آيه را ب   

  عتقد است تجويز قضاوت زنان، برداشت معكوسي از آيه را در برخواهد داند و م  مي

عين حال مخالفي بين فقهاء در شرط    ) در٤٤ص   ، ٢ج  ،١٤١٣  (گلپايگاني،  .داشت

ذكوريت براي قضاوت وجود ندارد، بلكه در كتابهاي زير ادعاي اجماع نيز گرديده: 

مفاتيح    )،٣٦١ص    ،١٤٢٣)، كفاية (سبزواري،  ٣٨٥،  ص٢ج ،  ١٤١٨رياض(طباطبايي،  

)، جواهر  ٩ص    ،١٠ج   ،١٤١٩  )، مفتاح الكرامة (عاملي،٩ص   ،١٠ج  بي تا،  (كاشاني،

  ) ٥ص   ،٣ج ،١٤٠٩)، عروة (يزدي، ١٢ص   ،٤٠ج  ،١٤٠٤ (نجفي،

  استدلال به آيه شريفه براي عموم سرپرستي مردان  

  تقريب اول : عموم تعليل

» از آيه شريفه، بعض اول  علي بعض  بما فضل االله بعضهم دليل اول: در فقره «   

حال اگر فرض كنيم آيه شريفه    .بعض دوم عموم نساء است  عموم رجال است و

يا    يا بعض رجال بر بعضي ديگر از رجال و  بفرمايد: بعض رجال بر بعض نساء و

 ؛بعضي نساء بر بعضي ديگر نساء فضيلت دارند مخالف عموم وضعي خواهد بود
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افاده عموم وضعي مي نمايد ودلالت بر جنس دارد مگر اينكه  چراكه «ال» در الرجال  

  قرينه اي بر عهد داشته باشيم كه در اينجا چنين قرينه اي نيست بدليل:

  ؛مفيد جنس است  "النساء   "و    "الرجال  ": وجود چند آيه قرآن كه در آن  يكم    

الرجال شهوه من  ان المستضعفين من الرجال والنساء ، انّكم لتأتون  مانند آيات:  

  وآيات ديگر.   دون النساء

قبيل    ،: استفاده از تعبير ديگري از آيه، به اين صورت كه معناي بعض اول دوم   

معناي غالب است،  ه  كه واژه قبيل ب  قبيل نساء، توضيح اين  ،رجال است وبعض دوم

بذلك    قبَيِل القوم عَريِفُهم وسمِّيچنانكه در مقاييس اللغه تصريح گرديده است: «

» (مقاييس اللغه واژه قبيل) دليل استفاده از اين واژه  لأنّه يُقبِل عليهم يتعرَّف أمورَهم 

معناي   است كه  نكته  اين  دادن  النساءنشان  علي  قوّامون  ، جعل ولايت    الرّجال 

اين آيه شريفه در مقام جعل ولايت جنس رجال    ؛ فعلي آحاد رجال نيست بلكه 

  .بالقوه بر جنس نساء مي باشد

: وجه عقلي (دلالت اقتضاء)، بدين ترتيب كه اگر معناي آيه تنها اين باشد  سوم   

 ؛تصوري غير معقول را نتيجه خواهد داد  ،كه عموم رجال بر عموم نساء برتري دارد

پذيرفته نيست باشند  ،چراكه  بر همه زنان ولايت داشته  مردان  پس مقصود    ؛همه 

اقتضاء    دليل عدم معقوليت وه  است، لذا بولايت جنس مردان برجنس زنان    برتري و

نه صرفا عموم ايشان. آيه مورد نظر ما    نظر مراد جنس مردان است وه  اين معنا ب

دلالت اقتضاء خواهد بود كه در آن، مقتضي ه  » بفاسئلوا اهل القريهمانند آيه شريفه «

تري  سئوال از اهل قريه است. ممكن است گفته شود چگونه مردان را بر زنان بر
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نظر مي رسد رويكرد  ه  در حالي كه زنان بسياري بر مردان برتري دارند؟ ب  ؛مي دهيم

«بِما فَضَّلَ اللَّهُ  چراكه خداوند فرموده    ؛ استدلالي آيه شريفه، داراي تعادل لازم است

  » بدين معنا كه فضايلي الرجال علي النساءو نفرموده است «  بَعْضٍ»  بَعْضَهُمْ عَلى

در مرد قرارداده كه دربرابرآن، زنان ازفضايلي ديگر بهره مندند وهيچگاه معناي آيه  

  .يك سويه اثبات فضايلي براي مردان نمي كند

  تقريب دوم: تنقيح ملاك   

  رفته است، انفاق مربوط به زوج و   كاره  تفضيل ب  درآيه شريفه دو واژه انفاق و   

اما تفضيل    ؛ز خانه نيازمند دليل هستيممحيط خانواده است و براي خارج ا  زوجه و

زوجه ندارد، بدين ترتيب    تدبير، اختصاص به رابطه ميان زوج و  (برتري) به عقل و

لذا آن را از رابطه زوجيت به    ؛كه جنس مردان قوت تدبيرشان از زنان افزون است

م  زوجه، تنقيح مناط مي نمايي  دهيم و با الغاء خصوصيت از زوج و  غيرآن توسعه مي

و حكومت  شئون  همه  در  مردان  برتري  معنايش  است  كه  زنان  بر  بدين  .  قضاء 

تدبير مردان نسبت به زنان   صورت كه در اين تنقيح مناط بعد از برتري به تعقل و

براي عمل به    در شئوناتي كه به تدبير و تعقل افزون نياز دارد، قيمومتي راه گشا 

ين قيمومت با تسلط و ولايت مرد وظايف مرد نسبت به زن نتيجه خواهد داد و ا

قضاوت تلازم خواهد داشت. علاوه در    بر زن در مشاغل سخت مانند حكومت و 

از   كه  داد  خواهيم  توضيح  تري  مشروح  نحو  به  دوم  سؤال  به  پاسخ  در  و  ادامه 

  قيمومت در آيه، ولايت مردان منتج خواهد بود.
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  تقريب سوم: فحوي 

» كار  وبما انفقوا من اموالهم ادامه آن كه فرموده است: «آيه شريفه با توجه به     

بر زن كه شامل تهيه مسكن و لباس و غذا است  بعهده مرد    صعب اعطاي نفقه 

تدبيرِ تكويني مرد تشريع    زوجه به سبب برتري عقل و   آن ولايت زوج بر  در  است و

تر اجتماعي سخت  با رويكردهاي  اگر  وابتد   مانند جهاد  گرديده است، حال   ايي 

بي   ،حكومت كه اهميت بيشتري دارد مواجه گرديم  ولايت و  قضاوت و  جمعه و

 زن صلاحيت ولايت و  مخاطره انگيز بودن آن،  دليل مسئوليت بيشتر وه  ترديد ب

  سرپرستي را به اولويت قطعيه نخواهد داشت. 

قضاوت حتي با    وجود حرج و صعوبت سنخ بعضي كارها مثل جهاد ابتدايي و   

منافع قابل توجه در دنياي پيشرفته وتكنولوژيك امروز، همواره يكي از موانع    وجود

خود نيز غالبا طالب آن نيستند    دستيابي زنان به امور صعب مديرتي و خطيره بوده و

احيانا زناني داراي كنش    ،اين مسأله ممكن است  و آنها را به نفع خود نمي دانند، در

و بدون    ها  مردانه  خواستار رفتارهاي  آن،  تبعات  و  شان  زنانه  جايگاه  به    توجه 

باشند و نيز  با ويژه گي هاي مردانه  بيابد  مشاغلي سازگار  به دو    ؛تحقق هم  ولي 

صلاحيت سرپرستي و ولايت را نخواهد داشت:   كاركرد، زن از مرد ممتاز است و

يكي اينكه زن در ايجاد نوع انساني كشت گاه است و وظيفه و منصب اصلي او  

» (بقره  نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انّي شئتم ادري دارد، قرآن فرموده است: «م

  لطافت است،  عاطفه و  پايه رقت احساسات،  ديگر ساختار روحي زن كه بر  ) و٢٢٣

سرخوردگي زودهنگام در انجام كارهاي    فرسودگي و  لامحاله موجب خستگي و

  ؛ نسپردن كار به زنان استدليل تحميل قيمومت مردان و  ه  سخت مي شود واين نه ب
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لذا قرآن توصيه مي كند كه از خداوند درخواست   بلكه به جهت طبع زنانه است و

هر يك از مرد    .برتري هايي را كه بعضي نسبت به بعضي ديگر داده شده ننماييد

ولاتتمنّوا  فرموده است: «  . لذاوزن به همان اندازه بهره دارند كه به دست آورده اند

االله  نصيب    مافضّل  وللنساء  ممااكتسبوا  نصيب  للّرجال  بعض  علي  بعضكم  به 

) و آيه  ٣٢» (نساء  ممااكتسبن واسئلوااالله من فضله انّ االله كان بكل شيء عليما 

» درجهٌشريفه  عليهنّ  زنان  وللرّجال  به  مردان نسبت  براي  اجتماعي  مواهب  » در 

  تنها   ،براي زنانبدين جهت جنبش فيمينيسم  و  درجه اي از برتري قرار داده است  

  يك آرزوي خيالي و رؤيايي كودكانه اي بيش نيست.  

دليل عموم قيموميت در آيه شريفه «الرجال قوامون علي  ه  منع قضاوت زنان ب

  النساء» 

ولايت مردان بر زنان را مي    به نوعي سلطه و  ،عموم قيمومت در آيه شريفه فوق   

ولايت نيز    از شئون ولايت است و  شأني  حكومت شعبه و  طرفي قضاء و  از  .رساند

شكوفايي استعداد    بهره برداري از نعمت هاي الاهي و  بدست داشتن مصالح مردم و

جهت حساسيت اين منصب لامحاله بايد در اختيار صالحان  ه  بنابراين ب  ؛ايشان است

 آيات شريفه قرآن اين منصب را سزاوار پيامبران و  .كاملترين انسانها قرار گيرد  و

ياايها الذين آمنوا  جهت وجوب اطاعت از ايشان دانسته است: «ه  ينان آنها بجانش

اطيعواالله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيئ فردوه الي االله  

)  ٤» (نساء:والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذالك خيرً واحسن تأويلا 

پيامبر(ص از  آلهلي اهللاز طرف ديگر اطاعت  و  عليه  دو قسم است  يكي موارد    ؛) 

) بيان مي كنند و ديگري در احكام كلي  لي االله عليه و آلهجزيي كه خود پيامبر (ص 
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باشد كه همان اولي الامر   و مسايل روزمره زندگي كه در حوزه ولايت ولي مي 

همچنانكه    است. شود  مي  معلوم  اطاعت،  در  اشتراك  جهت  به  حال  اين  در 

) معصوم است، اولي الامر در مراجعه مردم به ايشان نيز  لي االله عليه و آلهپيامبر(ص 

عصمت در مرتبه نازل آن براي علماء و واليان امر، دارا بودن   بايد معصوم باشند و

تقواي الاهي و تحرّز از هواي نفس است كه در روايت مشهور، مسند وصحيح از  

.فأََمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لنَِفْسِهِ،  ...) بيان شده است :« .ليه السلامامام صادق (ع 

يُقَلِّدُوهُ..... لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمرِْ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ    » (حرعاملي، حَافِظاً 

واليان منصرف به مرداني داراي صفات    ) بي ترديد علماء و١٣١ص   ،٢٧ج  ،١٤٠٩

  نه زنان. فوق مي باشد و كماليه

  پاسخ به چند سؤال 

«يكم     واژه  از  تنها  آيه شريفه  در  بيان  فضل:  تفضيل  ولي جهت  استفاده شده   «

  تدبير   بنابراين ممكن است جهت برتري  توانايي هاي ديگري غير از عقل و   .نشده

قضاوت نداشته   و شجاعت مثل قوت جسمي باشد كه دخلي در مساله حكومت و

  باشد؟ 

» در آيه شريفه خود قرينه است كه از جهت برتري  قوّامون نظر مي رسد اولاً: «ه  ب   

باز   ،چراكه اگر ولايت از آيه تنها محيط خانواده هم مراد باشد  ؛تدبير است  عقل و

  . انجام خواهد رسيده تدبير ب   اداره آن محيط با عقل و

در همه شئونا    آيه  قيمومت  وجود عموم  با  دار  ثانياً:  عهده  بخواهد  زن  اگر  ت، 

  قضاء شود نيازمند دليل است.   مسؤليت حكومت و
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دليل اينكه محور بحث ما در اين مقاله استدلال به آيه شريفه در موضوع  ه ثالثاً: ب   

دختران نسبت به    نمي توان احيانا توانايي هاي علمي زنان و  ،قيمومت مردان است

چراكه در استدلال  ؛  نتيجه اي ديگر گرفت   رد وپسرانِ سرگرم كار استدلال ك   مردان و

نه عموم برتري مردان بر زنان،   ما برتري جنس مردان بر جنس زنان مطرح است و

هم شمار فاكتورهاي توليدات    هرچند امروزه با پيشرفت هاي محيّرالعقولِ بشري باز

قياس  بلكه نسبت به يكديگر قابل    ؛علمي ثبت شده به نام مردان بيش از زنان است

  نيست.

رابعاً: اگر از همه آنچه گفته آمد بگذريم ازاين نكته نمي توان گذشت كه برتري     

امري مرتكز،    تحمل دشواريها، سعه صدر و مديريت و جهت تدبير و  مرد بر زن از 

از واقوام  ملل  همين جهت  به  و  بوده  عقلاء  سيره  و  و  وجداني  ايجاد  از    ابتداي 

قاضيان را از ميان مردان انتخاب مي كردند و   مان وصدراول تاكنون، واليان وحاك

ساكت، بازگوكننده يك حقيقت ناطق وگويا در همه    نه زنان، اين سيره بي زبان و

    نبوده و نيست.   امصار است كه منصب قضا براي زنان با روح اسلام سازگار  و  اعصار

فضل االله بعضهم علي بعض    الرجال قوامون علي النساء بما: آيه شريفه «دوم   

در  ؛» اقتضاي ولايت بعضي از رجال بر بعضي نساء را داردوبما انفقوا من اموالهم

حالي كه منافات ندارد با همان ملاك هاي برتري، ولايت بعضي از نساء را بر بعضي  

چراكه ملاك برتري همچنانكه بين مردان با زنان است    ؛نساء ديگر را نيز ثابت بدانيم

نيز وجودبين   با خودشان  به   زنان  دارد كما اينكه بعضي از محققين معاصر قائل 

)                                                                                                                            ٢٦٩ش، ص١٣٩٣ (آصفي، .آنند
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اينكه عموم      اول، غالب    "الرجال"پاسخ  بعض  از  مراد  كه  است  قرينه 

بودن مردان    رجال است و قوّام  آيه،  نساء است، صدر  از بعض دوم، غالب  مراد 

بر بعضي را  به زنان است، آيه شريفه درادامه، فضيلت  بعضي تصريح مي    نسبت 

به همان قيمومت رجال در صدري است كه نشان مي   نمايد، اين تصريح عطف 

دهد رجال برنساء قيمومت دارد ولو اينكه آيه شريفه اساساً نسبت به قيمومت نساء  

بر نساء ساكت است. البته آيه شريفه به مفهوم منطوق دلالت بر قيمومت رجال بر  

نفي قيمومت نساء بر    ؛مي توان گفت  وم تحديدولي به مفهوم عم  ؛نساء مي نمايد

نيزهست حال  ؛  نساء  دراين  است،  شده  ابراز  مردان  قيمومت  عموم  وقتي  چراكه 

  ولايت مردان ملازمه دارد و معنايش ولايت مردان بر مردان و   قيمومت با سلطه و

زنان را    لذا نمي توان تصوير دو ولايت يعني ولايت مردان و زنان بر  ؛زنان هست

بلكه حكمتي   ؛همچنين بيان درآيه شريفه، مجازگويي هم نيست  يح تلقي نمود.صح

به اهليت جنس    ؛براي جعل يك امر كلي است يعني اهليت جنس رجال نسبت 

ولايت عموم (همه)  ؛زيرا چنانكه پيشترگفتيم  ؛نه كل مجموعي  نساء برتري دارند و

  مردان بر عموم (همه) زنان غيرمعقول است.

كه در صدر آيه شريفه احتمال ولايت غالب رجال بر غالب نساء وجود  : چنانسوم   

بر زوجه اش در خانواده مي رود  ،دارد بنابراين    ؛احتمال اراده ولايت هر زوجي 

بود تنها از آيه شريفه مستفاد نخواهد  اينكه عموم در    .ولايت غالب رجال  پاسخ 

نساء    ولايت رجال بر  بدين معنا كه تفضيل  ؛صدر منافي با احتمال در ذيل نيست

زوجه به نحو قضيه حقيقيه منافاتي ندارد و    ) با تفضيل زوج برقواموندر صدر(

) بعضذيل  علي  بعضهم  االله  فضلّ  (وبما  صدر  عموم  مخصّص  علي  )  قوامون 

تدبير    چراكه در هر دو، يك ملاك يعني برتري در عقل و  ؛) نيز نخواهد بودالنساء
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وجود دارد. دليل فحوي نيز عدم منافات را تأييد مي نمايد كه اگر مرد در خانواده  

   . چگونه مي تواند درحكومت وقضاء ولايت داشته باشد  ،بر زن ولايت نداشته باشد

: شكي نيست همه مردان بر همه زنان برتري ندارند و بي ترديد شاهد  چهارم   

ونه مي توان گفت عموم مردان بر زنان  وجود زناني برتر از مردان هستيم. پس چگ

  برتري دارند؟ 

يعني غالب مردان بر زنان    ؛آيه شريفه عموم غالبي است  پاسخ اينكه عموم در    

دارند و تشريع    برتري  در  مفسده ي غالب  يا  بر عموميت مصلحت  اين شاهدي 

  است كه براساس آن قوانين شرعيه ممشاة است، اين به اين معنا است كه اگر زني 

چراكه قانون ولايت ضرب بر غالب    ؛افضل بود نمي توان براي او ولايت ثابت كرد

لذا براساس آيه شريفه نمي توان براي زنان ولايتي را اثبات كرد. اين    شده است و

قمار به    تطبيق و يا حرمت خمر و  مانند جعل حجيت امارات برحسب غالبيت در

كَبيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ    مْرِ وَ الْميَْسِرِ قُلْ فيِهِما إِثْمٌيَسْئَلُونكََ عَنِ الْخَمصداق آيه شريفه  

  منافع آنها است. بر   ) به جهت غلبه ضرر بر٢١٩(بقره    وَ إِثْمُهُما أَكبَْرُ مِنْ نَفْعِهِما

طبق قانون شرع و عموم غالبي لازمه سخن بالا اين است كه نمي توان براي خمر  

 همان  ؛حليت در نظر گرفت  و  اي فردي است جوازقماري كه داراي منافعي بر   و

نمي توان ولايت و منصب قضاوت    ،گونه كه براي زناني كه داراي فضيلتهايي هستند

  تصور نمود. 

 معنايش برتري رجال بر   ،نساء است  : تقابلي كه در آيه شريفه بين رجال وپنجم    

برتري هر زني بر غالب رجال  نيز نفي    نساء و  رجال و   نساء است نه برتري رجال بر

تقابلي در آيه مشاهده مي شود.   و به اين نحو كه يك نوع برتري  نه غالب نساء 
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  ازمنطوق آيه شريفه، اهليت ولايت رجال بر   ؛پاسخ اينكه چنانكه پيش ترگفته شد

از بر رجال    نساء ديده مي شود و  مفهوم تحديد آيه، عدم اهليت و ولايت نساء 

در ادله    اما ولايت رجال بر رجال خارج از آيه مورد بحث واستفاده مي شود و  

  ولايت فقيه قابل طرح است.  

  ؛ : آيه شريفه قيمومت رجال بر نساء را تصريح مي نمايد و نه ولايت راششم    

پاسخ   از شيء است. اما  به معناي حفظ وحراست  از قيمومت  قوّام مشتق  چراكه 

» را از  قوّاماوندي و طبرسي، واژه «اينكه مفسريني چون شيخ طوسي، زمخشري، ر

الرعية« سياست در امور دانسته اند.    تدبير و   » به معناي ولايت وقام الامير علي 

)  ٢٩٨ص،  ١ج،  ه١٤١٦  بعضي ديگر قوام را به معناي تسلط بر امور زنان (سمرقندي،

  ،   ٣ج  ،١٤٢٦حوائج ايشان (ماتريدي،    قيام به مصالح آنها و  نيز تأديب ايشان و  و

)  ٤٩٧ص   ،١٢ج   ،١٤١٤) همچنين به معناي حفظ و حراست (ابن منظور،  ١٩  ص

آن اينكه مردان  به نوعي    معنا كرده اند.  در همه اين معاني يك نكته تكرار شده و

  سرپرست زنان اند.

«هفتم     آيه شريفه  در  دوم  تعليل  اموالهم»:  من  انفقوا  انفاق    اختصاص  وبما  به 

«بما    مردان نسبت به زنان و روابط زوجين درخانواده دارد ومانع از عموم تعليل اول 

  لذا نمي توان برتري مردان بر زنان را در   و  است فضل االله بعضهم علي بعض»  

  حكومت  نتيجه گرفت.    قضاء و ولايت بر

نيست كه  گونه    اين  جاي خود مستقل و داراي ظهوراست و  تعليلي در  نظر هره  ب   

چراكه هريك از آنها معناي برتري    ؛تعليل دوم بتواند تعليل اول را تخصيص بزند
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مردان بر زنان را توضيح داده وتكميل مي نمايد به نحوي كه مي توان گفت در آيه 

  شريفه تعليل دوم  قسمتي از مصاديق تعليل اول است.     

است و اين قرينه است كه    برتري همه مردان بر همه زنان نامعقول   : ولايت وهشتم 

  ؛بگوييم غالب مردان بر غالب زنان برتري دارند، در اين حال ممكن است گفته شود

نه دايره عموم مردان نسبت   خصوص برتري زوج بر زوجه است و اين قرينيت در

  به زنان.

» يعني رجال بما هو  الرّجال قوّامون علي النساءنظر اينكه آيه شريفه فرموده «ه  ب   

برتري دارد و بر نساء  بما انهنّ زوجات،    رجال  بر نساء  ازواج  انهم  بما  نه رجال 

به عليّت است و رجال   كه وصفي اصولي است و شامل    -چراكه وصف مشعر 

اشعار دارد كه برتري مردان به عنوان مردان مورد نظر وتعليل   -جوامد هم مي شود

  ر.نه چيزي ديگ آيه شريفه است و

» از آيه شريفه قرينه است كه  وبما انفقوا من اموالكم حال اگر گفته شود:  فقره «   

نظر اين قرينه  ه  ب  قضاوت.  مراد سلطه در نفقه و امور مانند آن است نه حكومت و

زن است و نه تمام سلطه و ولايت    يعني نفقه، يك مصداق از ماهيت سلطه مرد بر

  مرد بر زن.

مسأله ولايت در    و رابطه زوجين با رويكردهاي اجتماعي و  : محيط خانوادهنهم    

چراكه ممكن است قيمومت زن بر مرد، منافي طبع زن    ؛قضاء قابل مقايسه نيست

باشد خانواده  نباشد  ؛در محيط  اينگونه  خانه  از  محيط هاي خارج  در  بلكه   ؛ولي 

  است كه   آن  بعكس قيمومت زن بر مرد سازگار با روحيه وطبع زن باشد. اما پاسخ
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نظر هرآنچه با طبيعت زن در خانه سازگار است و مانع از ولايت او بر همسرش  ه  ب

خانه    بلكه ناملايمات در خارج از  ؛گونه است  خانه نيز همان  در خارج از   ،است

آنجا با مشكلات بيشتري مواجه است و با   لذا قيمومت زن بر مرد در  بيشتر است و

نظافت از فرزند   خانه زحمت نگهداري و در گرمثلا ا  ؛اخلاق زن ناسازگارتر است

در خارج از خانه    ،عهده مي گيرد و از اين جهت مرد بر او سلطه دارد ه  را زن ب

لامحاله    مديريت و هماهنگي امور سختي هاي افزوني خواهد داشت و  قضاوت و

گفتيم زنان غالبا خود نيز طالب مشاغلي با مسؤليتهاي    سزاوار ولايت مرد است و

  شاق نيستند كه توضيح آن در پاسخ به سؤال يكم آمد. فراوان و

آيه شريفه اين باشد كه مردان در اداء حقوق    مقصود از  ؛: ممكن است بگوييمدهم    

سزاواري دارند، حقوقي كه در آيات ديگر    همسران خود نسبت به ديگران برتري و

»  به آن لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قال «وَ عاشِروُهُنَّ باِلْمَعرُْوفِ«  ندمان

  تصريح شده است.

: تعليل در آيه عام است و البته شامل ولايت برهمسران هم خواهد  اولاًپاسخ:     

  بود.  

ي ولايت وسلطه و  آيه شريفه معنا  انفاق قرينه است كه در  : دو واژه تفضيل وثانياً

  را تأكيد مي نمايد.  -در تأديه واجبي كه بر عهده اوست  -برتري مرد بر زن 

نه حقوق، حقوق متقابل    آيه شريفه در مقام بيان حكم است و  ؛نظر مي رسده  : بثالثاً

ولي آنچه در آيه تصريح گرديده، وجوب   ؛جاي خود قابل بحث است  زوجين در

 سلطه و تفضيل مرد نسبت به زن در شئون متفاوت است.  حكومت و
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  تحليل نظري برتري مرد نسبت به زن  

در    حال سخن در آن است كه قيمومت مرد بر زن صرفا ذاتي وجبلّي است و   

ه ممكن  پاسخ عنايت به سه ديدگاه ك  نتيجه جايگاه زن همواره فرودستي است؟ در 

  است از آن انحصار هم به مشام برسد، ضروري است:

: برتري جسمي مردان بر زنان.   دومزن.     كرامت گونه مرد بر  : برتري تكويني واول

  : برتري تكويني بدون لحاظ كرامت.   سوم

محروميت زن از عبادات    جهات عقلاني و  نظر به برتري در جسم و  ديدگاه اول   

خلافت دارد كه احيانا افزوني در    حاكميت و  همراه با سزاواري مرد در امامت و

است مستفاد  آن  از  مرد  و   ؛كرامت  عقلي  ويژگيهاي  در   چراكه  ترديد  بي  روحي 

كرامت مرد تاثيرگذار است. تقريبا همه تفاسير اهل سنت و بعضي    شرافت معنوي و

اين ديدگاه را دا ،  ٣، ج  ١٣٧٥) و (طبرسي،  ١٨٩، ص  ٣(طوسي، ج  رند.از شيعه 

  ).  ٣٤٨، ص  ٥،  ج  ١٤٠٨) و (ابوالفتوح رازي،   ٦٩ص

: نمي تواند زيادتي در توان جسمي مرد، زيادتي كرامت براي  نقد ديدگاه اول   

  ؛ تدبير را هم قائل باشيم باز كرامت نيست  اگر برتري در عقل و  مرد را نتيجه دهد و

زن موجدِ اقتضائاتي است كه خالق حكيم در صورت و مادهِ   چراكه وظايف مرد و

» درآيه شريفه برتري اقتضايي است  قوامونمرد وزن قرار داده است و لهذا معناي «

كه شامل امور اجتماعيِ مناسب ساختارِ جسمي وروحي مرد است. از طرف ديگر  

صوير مي كشد و اين ديدگاه موقعيت يكجانبه گرايانه و غلوآميزي را براي مرد به ت 
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نظامهاي حقوقي، محروم از همه كرامات    نظام هستي و  زن را بخلاف جايگاهش در

    .و ويژگيهاي فضيلت گونه مي پندارد، بي ترديد مقبول نيست

تنها برتري طبيعي و توان جسمي را مطرح نموده، عاملي از مفسران    ديدگاه دوم    

» در  بِما أنفقوا مِنْ امَوالِهم » و «بعض  بِما فَضَّلَ االله بعضهم علي« اذعان مي دارد:  

از سويي ديگر بار هزينه    طرف برتري جسمي مطرح است و  طول هم اند كه از يك 

اين يعني حكمت در نظام خلقت و لذا امتيازي براي مرد    ها بر دوش مرد است و

  )٣٩٦، ص ٢، ج  ١٣٦٠(عاملي،  .رنج لحاظ نشده است جز زحمت وه ب

محيط خانه را در نظرگرفته    : اين ديدگاه تنها زيادتي توان مرد دردومنقد ديدگاه     

كه البته صحيح وپذيرفته است ولي بايد درنظر داشت كه قيمومت مرد بر زن در 

بسياري ديگر از وظايف، چنانكه در اين پژوهش تكرار هم شده قابل تحصيل است.  

 ؛يي جسمي او نخواهد بوداز طرف ديگر تقسيم وظايف براي مرد تنها بواسطه توانا

اين خود اقتضائاتي    بلكه يكي از دلايل كاركردهاي مرد در محيط خانواده است و 

  دارد كه از آن اقتضائات، برتري توان جسمي مرد است. 

 ؛: ديدگاهي پذيرفته است، اين گونه نگاه، توانايي مرد را انكار نكردهديدگاه سوم   

طباطبايي درالميزان گفته است:  . علامهنيز براي وي نشمرده است  ولي آن را فضيلتي

 ها و مقتضيات اين دنيايي است و بهزنان مبتني بر اصل ضرورت  برتري مردان بر

به اين معنا كه از برتري مردان    ؛معناي وجود كرامت و فضيلت نزد خداوند نيست

ام و منزلت برتري نسبت  آيد كه مردان نزد خداوند داراي مق بر زنان به دست نمي 

اند، نه فضيلت به  معناي فزونيبه زنانند. به عبارتي ديگر مردان داراي فضيلت به

تنها  كرامت  نوع  از  فضيلت  زيرا  كرامت؛  مي  در  معناي  حاصل  تقوا  شود. سايه 



  

 

/ 
ره  

ما
ش

انز
ش

م/
ده

 
يز

پاي
١٤

٠٠
  

ش
وه

پژ
  

مه
نا

  
ين

نو
  

هي
فق

  
قي

قو
ح

زن   
 و  ان

ده
نوا

خا
 

٢٧ 

تفسير الفرقان نيز اين ديدگاه را صائب مي داند  )    ٢١٧،ص  ٤، ج  ١٣٧٤(طباطبايي،

شماري صفات در مردان به دو دليل، كرامت براي ايشان نيست:    است افزون  معتقد  و

مصالحي كه خالق در نظر گرفته و بي ترديد نمي تواند اتفاقي و صدفه باشد    يكي

فضيلت شمرده   لذا نمي تواند كرامت و  .زيادتي صفات در مرد موهبتي است  و دوم

) دو دليل تفسير الفرقان قابل توجه است، آنچه  ٤١، ص ٧(صادقي تهراني، ج شود.

بر اساس حكمت آفريده شده در سلسله مراتب وجود، اقتضائات خود را خواهد  

خالق حكيم همه را در نظر دارد و نيز صفات خدادادي در مرد، درحيطه    داشت و

  اختيار نبوده تا ارزش محسوب شود.

  نتيجه  

نيز   ل متنوع از جمله با استناد به لغت و بررسي واژه هاي آيه شريفه و. به دلاي١   

قرائن و امارات گوناگون    فحوي و بيان مفسران قرآن و  تنقيح مناط و  و  عموم تعليل 

 خانه و  دست آمد كه قيمومت مرد نسبت به زن نه تنها دره  در پاسخ از اشكالات، ب

حكومت هم صادق است    قضا و  ي وامور اجتماع  بلكه در  ؛تدبير امور زندگي است

زن درآيه    و نمي توان به جهت بيان بعضي واژگان مانند انفقوا و بيان روابط مرد و

چراكه دلايل قيمومت مرد برزن    ؛شريفه، قيمومت را منحصر در محيط خانه كرد

براي زندگي زناشويي   لازم  اقتضائات  از  اعم  امور)  وتحليل  تدبير وتعقل  (حسن 

  است. 

برآن استدلال شده در دو ويژگي زير قابل  .  ٢    توانايي مرد  آنچه در فزوني  هر 

    :بررسي است
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توان بدني؛ اين برتري با توجه به وظايف مرد در عرصه    زيادتي در جسم و  -الف

تعالي براي وي در نظر گرفته چنانكه در آيه    هاي گوناگون و مصالحي كه باري 

كه بي ترديد وظايف اجتماعي و حضور در    » آمده   بما انفقوا من اموالهم شريفه «  

ولذا   است  نهاده  مرد  دوش  بر  را  معاش  امرار  براي  كار  و  ابتدايي  جهاد  ميدان 

 » در آيه شريفه بيان زمينه مستعد مرد براي تطبيق با وظايف محوله است.قوامون«

تدبير امور؛ اينگونه زيادتي در مرد بي ترديد وي را براي    زيادتي در عقل و  -ب

گيري  ام وتصميم  وي  مديريت  با  مرتبط  كه  اموري  است.  كرده  آماده  خطير  ور 

مواجهه    قضاوت و  خردمندانه وي در پيچ وخم و بحران زندگي است، حكومت و

و مردان  و  با  حكم  اجراي  و  خصومات  در  و  زنان  جمعه  و   امامت  جماعت 

ودستي  پاسخگويي به سوالات و جز آن، از توان هر زني خارج و اين به معناي فر

چراكه مشاركت زن در امور پيش گفته، رنج و فرسودگي وي را    ؛زن نخواهد بود

در پي دارد و با فطرت او درتهافتي آشكار است، پر واضح است كه در آن فرض،  

كه اساس زندگي شرافتمندانه و راحت    ديگر به وظايف مهم مادري وحسن التبعّل

است، نخواهد رسيد. بدين ترتيب به مسأله مشاركت افزون مرد در اموراجتماعي و 

زيرا مشاركتهاي زنانه مانند تدريس و    ؛محروم بودن زن نيز پاسخ داده شده است

مشاوره كه بتواند وي را در حسن تبعّل نيز همراهي كند و خللي در زندگي آرام او  

توانايي هاي مرد ربطي به كرامت    در ضمنهيچگاه نفي نمي شود،    ،هم نياوردفرا

  وي ندارد، آنها موجدِ وظايفي است كه مرد بر اساس آفرينش خود داراست. 
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٢٩ 

                                                                                                             منابع 

  يم قران كر*

  بوستان كتاب  قم، ،جستارهايي در فقه اسلامي)، ١٣٩٣( محمد مهدي، آصفي،. ١

  ، بيروت، نشر دارصادر ٣، چ لسان العرب)، ١٤١٤(ابن منظور، محمد بن مكرم،   .٢

رازي،.  ٣ علي،    ابوالفتوح  بن  في  )،  ١٤٠٨( حسين  الجنان  وروح  الجنان  روض 

  ، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي رضوي ١چ  تفسيرالقرآن،

، سوريه،  ١چ   مفردات الفاظ قرآن،)،  ١٤١٢( اصفهانى، حسين بن محمد راغب، . ٤

  دار العلم 

  تاج اللغه و صحاح العربيه،   -الصحاح)،  ١٤١٠(جوهري، اسماعيل بن حماد،  .  ٥

  ، بيروت، دار العلم للملايين١چ 

قواعدالأحكام في معرفة الحلال  )،  ١٤١٣(حسن بن يوسف بن مطهر،    حلّى،.  ٦

  اسلاميدفترانتشارات  قم، والحرام،

  مكتبه المدبولي قاهره،  ،موسوعة القرآن العظيم )،  ٢٠٠٤( حفنى، عبدالمنعم،. ٧

،  ١چ    تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار،)،  ١٤١٤(رضا، محمد رشيد،  .  ٨

  بيروت، دارالمعرفة 
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عم  زمخشري،.  ٩ التنزيل  )،  ١٤٠٧(  ر،محمودبن  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

  دار الكتاب العربي بيروت، ،وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل

، تهران، دفتر  تفسير شريف لاهيجى)،  ١٣٧٣، (شريف لاهيجى، محمد بن على.  ١٠

   نشرداد

  ، بيروت، اخبار اليوم  ١چ  تفسير الشعراوي،)، ١٩٩١(شعراوي، محمد متولي، . ١١

مؤمن  محمد   سبزوارى،  .١٢ محمد  الحكام،)،  ١٤٢٣(،  باقربن  قم،    كفايه 

   دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  ، تفسير السمرقندي المسمى ببحرالعلوم)،  ١٤١٦(سمرقندى، نصربن محمد،  .  ١٣

  بيروت، دارالفكر 

، قم،  ١چ    التفسير الموضوعي لقرآن الكريم،)،  ١٤٣٢( صادقي تهراني، محمد،  .  ١٤

  دفتر مولف 

، قم، جامعه مدرسين  ٥چ    تفسير الميزان،)،  ١٣٧٤(طباطبايي، محمد حسين،  .  ١٥

    حوزه علميه قم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام  )،  ١٤١٨(  ،سيدعلي بن محمد،  طباطبايى.  ١٦

  لبيت عليهم السلام  مؤسسه آل ا قم، بالدلائل،
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٣١ 

، تهران، ٣چ    مجمع البيان في تفسير القرآن،)،  ١٣٧٢(طبرسى، فضل بن حسن،  .  ١٧

  ناصر خسرو 

، مشهد،  ١چ  ترجمه تفسير جوامع الجامع،)،  ١٣٧٥(  ،........................،  . ...........١٨

  بنياد پژوهش هاي اسلامي رضوي 

، طباطبايى.  ١٩ كاظم  محمد  سيد  مكاسب،)،  ١٤٢١(  يزدى،  مؤسسه    حاشيه  قم، 

  اسماعيليان

جرير،    .٢٠ بن  محمد  القرآن(تفسير  )،  ١٤١٢(طبرى،  تفسير  فى  البيان  جامع 

  بيروت، دارالمعرفه  الطبرى)، 

  بى جا، دارالفكر  تفسير الجواهرفى تفسير القرآن،(بي تا)،  ، جوهرى،طنطاوى. ٢١

، بيروت، دار  ١چ    التبيان في تفسير القرآن،(بي تا)،  طوسي، محمد بن حسن،  .  ٢٢

  إحياء التراث العربي 

  ، تهران، كتاب فروشي صدوق ١چ  تفسير عاملي،)، ١٣٦٠(عاملي، ابراهيم، . ٢٣

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل  )،  ١٤٠٩(   ،عاملى، محمد بن حسن.  ٢٤

  مؤسسه آل البيت عليهم السلام   قم، الشريعة،

حسينى،  عاملى،  .  ٢٥ محمد  بن  جواد  الكرامه)،  ١٤١٩(سيد  دفتر    ،مفتاح  قم، 

  انتشارات اسلامى 
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بن عمر،  .  ٢٦ رازى، محمد  الغيب)،)،  ١٤٢٠(فخر  (مفاتيح  الكبير  ،  ١چ    التفسير 

  دار إحياء التراث العربي  بيروت،

انتشارات    قم،  ،مفاتيح الشرائع(بي تا)،    ،يفيض، محمد محسن ابن شاه مرتض   .٢٧

  ره - آية االله مرعشى نجفى كتابخانه

   تهران، مكتبة الصدر تفسير الصافي،)،  ١٤١٥( فيض كاشانى، ملامحسن، . ٢٨

٢٩  .) القرآن،)،  ١٤١٨....................،..................،  تفسير  فى  مركز    الأصفى  قم، 

  انتشارات دفتر تبليغات اسلامى 

قم، كتابخانه عمومى آيت    فقه القرآن،)،  ١٤٠٥(االله،  قطب راوندى، سعيد بن هبه.  ٣٠

  االله العظمى مرعشى نجفى  

اسدي،  .  ٣١ سعد  بن  جواد  فاضل،  آيات  )،  ١٣٦٥(كاظمي،  إلى  الأفهام  مسالك 

  ، تهران، مرتضوى ٢چ   الأحكام،

قم، دارالحديث للطباعة    الكافي،)،  ١٤٢٩(   كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب،.  ٣٢

  و النشر 

القضاء،)،  ١٤١٣( سيد محمد رضا موسوي،    گلپايگانى،.  ٣٣ دارالقرآن   قم،  كتاب 

  الكريم  
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٣٣ 

، بيروت، دار  ١چ    تأويلات اهل السنة،)،  ١٤٢٦(ماتريدي، محمد بن محمد،  .  ٣٤

  الكتب العلمية 

  ، قم، دار الكتاب الاسلامي ١چ    التفسير الكاشف،)،  ١٤٢٤(مغنيه، محمد جواد،  . ٣٥

  دارالاحياء التراث   بيروت، جواهر الكلام،)، ١٤٠٤(نجفي، محمد حسن، . ٣٦

بن محمد،  .  ٣٧ عمر  نسفى،)،  ١٣٧٦(نسفى،  و سيماى  ١چ    تفسير  تهران، صدا   ،

  جمهورى اسلامى ايران(سروش)

    ، قم، بوستان كتاب قم١چ   تفسير راهنما،)،  ١٣٨٦(هاشمي رفسنجاني، اكبر، . ٣٨

 

 

 

 

 

 

 


